
 ايــــــدة 
داستـاني

اشاره
داستان گويي از وقتي شروع شد که آدم ها پس از شكار، در 
غارها کنار آتش مي نشستند و ماجراهاي هر روز را براي هم 
غم ها،  شادي  ها،  شجاعت ها،  ترس ها،  از  مي کردند؛  تعريف 

شكست ها و پیروزي و آرزويشان حرف مي زدند. 
بعدها اين داستان ها به شكل افسانه، اسُطوره، متَلَ و حكايت 
سینه  به سینه و نسل به نسل نقل شد تا به ما رسید. تا اينكه 
افسانه ها،  همین  ابتدا  بنويسد.  داستان  گرفت  تصمیم  بشر 
اسطوره ها، متل ها و حكايت ها را گردآوري کرد و نوشت سپس 

داستان کوتاه، داستان بلند و رُمان، خلق شد.
اگر موافق باشید تصمیم دارم در کنار خواندن »داستان کوتاه«، 
قدم به قدم، فوت و فن داستان نويسي کوتاه را به شما ياد بدهم. 
دربارۀ قالب هاي ديگر )داستان بلند، رُمان، افسانه، اسطوره، 

متل، حكايت و ...( بعدها صحبت مي کنیم.

ناصر نادري 

نخستین پرسش اين است: داستان کوتاه چیست؟ به لحاظ 
کوتاهي، به داستاني »داستان کوتاه« مي گويند که بتوان آن 
را يك دفعه خواند و لذت برد. شايد خواندن آن، نیم ساعت 
تا يكي دو ساعت طول بكشد. در ضمن، »تأثیر واحد« به 
خواننده انتقال دهد و داستان، يك يا چند شخصیتِ داستاني 
محدود داشته باشد. به لحاظ تعداد کلمات، بین 2500 کلمه 

تا 15000 کلمه باشد.
اما داستان بودنِ داستان به اين است که ما بدانیم:

داستان، نقل يا روايتي است که شامل بازآفرينيحوادثو
رخدادهايي مي شود که دربارۀ شخصیت هاست. اين روايت، 

باعثانتظارآفريني و صميميت مي گردد.
بنابراين، در تعريف داستان چند نكته مهم است:

= داستان، روايت است.

داستــانکــوتــاهچــيــســت؟

ستان
دا
سيمبنو
ي آمده بود. ديوي که دو چشم آتشین داشت و مي خواست او را 

بدزدد و با خود ببرد. صفر يك بار ديگر چشم ها را ديد که بزرگ 
و بزرگ تر شدند و شاخه ها به هم خوردند. فريادي کشید و 
نیمه جان شد. اشك و هق هق و ترس و لرز درهم آمیخت. ناگهان 

صداي دده اش را شنید که با مردي حرف مي زند.
مرد انگار صفدرِ میرآب3 بود. خون تازه اي در رگ هايش به 
گردش درآمد. اما توان حرکت نداشت. در همین موقع کسي 
پاي بر نردبان گذاشت. صدا، صداي جانعلي بود که داشت غُر 

مي زد: »پیراهنم را گل آلود کرده اند ها!«
جانعلي در حالي که زير لب چیزهايي مي گفت، بالا آمد و روي 
لحاف خود نشست. خم شد و چند دانه از توت ها را برداشت و 
به دهان انداخت: »فردا حقشان را مي گذارم کف دستشان!« اين 
را گفت و رو به صفر کرد. اما کسي جواب او را نداد. جانعلي خم 
شد و با تعجب ديد موجود کوچكي در زير لحاف مي لرزد. دست 
آورد و لحاف را به کناري زد. برادرش را ديد که مچاله شده 

است و چون بید مي لرزد.
_ چي شده صفر؟ ناخوشي!

اشك صفر جاري شد و با انگشت به شاخه هاي درخت توت 
اشاره کرد. در اين موقع دده پاي بر نردبان گذاشت و به پشت بام 

آمد. گريۀ صفر شديدتر شد.
_ چي شده جانعلي؟ باز سر به سرش گذاشتي؟

_ نه دده. آن بالا را نشان مي دهد.
دده سر بالا گرفت و با نگاهش لابه لاي شاخه هاي انبوه را کاويد. 

دو چشم آتشین اين بار هر سه را زير نگاه گرفته بود.
_ دَ... ده...د...ي�. ... و... مرا مي دزدد!

ناگهان صداي قهقهۀ دده در شب و باغ پیچید. جانعلي هم زد زير 
خنده. صفر نیم خیز شد و هاج و واج ماند. دده گفت: »ديو کجا بود 

ترسو  ... آن جغده.«
جانعلي باز هم خنديد. صفر احساس کرد چیزي از سینه اش رها 
شد و در او سقوط کرد، مثل دلو آبي که ناگهان در عمق چاه 
آب بیفتد. برخاست و نشست. صورت تكیده اش همرنگ ماه 
شده بود. هق هق کنان گفت: »همه اش تقصیر جانعلیه! ... مرا تنها 

گذاشت و رفت پیراهنش را ... «
دده گفت: »تمام شد ديگر. بخوابید که فردا خیلي کار داريم...« و 

به زيرپتوي خود خزيد.
 جانعلي گفت: »پیراهنم را گل آلود کرده اند. فردا به حسابشان 

مي رسم!«
صفر به عمق شاخه هاي انبوه درخت توت نگاه کرد. خبري از دو چشم 
آتشین نبود. بر خودش لعنت فرستاد و دراز کشید. مشت هايش را 
بلند کرد و بر سرش کوبید: »اگر به خاطر اين چیزها بترسم هیچ وقت 

يك مرد نخواهم شد.« و پلك هايش سنگین شد.
نسیم خنكي در روستا به راه افتاد بود و ماه، دده و بچه هايش را 

زير نگاه گرفته بود.

 پي نوشت    
1. دده: پدر  2. بويوك آقا: پدر بزرگ   3. میرآب: نگهبان آب، 
کسي که آب را میان خانه ها و باغ ها و کشتزار ها تقسیم مي کند.
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ازکجاايدههايداستانيپيداکنيم؟

فکرکنيدوپاسخدهيد

خودتانارزيابيکنيد

خودتانبنويسيد

ايدۀداستاني»دوچـشـمآتـشيـن«

داستاني  ايده هاي  چه  دربارۀ  باشد:  اين  دوم  پرسش  شايد 
بنويسیم؟ اين ايده ها را از کجا پیدا کنیم؟ راستش، زندگي ما 
پرُ از ايده هاي داستاني است. فقط کافي است دقت کنیم و در 
اطراف خودمان، آنها را بیابیم. گاهي شنیدن يك جمله، ديدن 
يك تصوير، خواندن يك خبر در روزنامه، يا خواندن يك قطعه 

شعر، مي تواند براي خلق يك داستان، کافي باشد.

در داستان کوتاه »دو چشم آتشین«، نويسنده ماجراي نوجوانِ 
روستايي را روايت مي کند. شخصیت اصلي داستان، صَفر است. 
البته دو شخصیت فرعي ديگر، برادرش جانعلي و پدرش )دَدَه( 
هستند. شخصیت اصلي در پشت بام اتاقكي در گوشۀ باغ به 
تنهايي خوابیده و با ديدن دو چشم جغد، خیال مي کند که ديو 

آمده تا او را بدزدد و ببرد!
شايد براي من و شما هم از اين نوع ترس ها در کودکي يا 
نوجواني پیش آمده باشد. يادم هست در کودکي به روستاي 
پدرم رفته بودم. شب که مي خواستم به توالت بروم، با ديدنِ 
دو چشمِ گاو در حیاط، چنان ترسیدم که توالت رفتن يادم 

رفت!

به نظرتان، نويسنده با چه ترفندها و شیوه هايي، کاري کرده 
است که ترسِ صفر، واقعي به نظر برسد؟

به نظرتان، نويسنده چگونه مي توانست به موقعیت طنز داستان، 
بیشتر اضافه کند؟

حالا سعي کنید، يكي از خاطره هاي خودتان يا ديگران را دربارۀ 
ترسیدن از چیزي يا کسي، بنويسید. اگر خواستید، مي توانید 
برايمان به نشاني مجله بفرستید فقط رويش بنويسید: مربوط 

به صفحۀ »داستان بنويسیم« شماره 1

= داستان، نوعي بازآفريني حوادث است.
= داستان دربارۀ شخصیت هاست.

= روايت داستان، باعث انتظارآفريني و صمیمیت مي شود.
نويسنده،  براي مثال، در داستان کوتاه »دو چشم آتشین«، 

رخدادي را براي ما نقل و روايت کرده است.
احتمال دارد اين داستان را خودش تجربه کرده، يا کسي برايش 
نقل کرده يا شايد اين ماجرا، ساخته و پرداختۀ تخیل و ذهن 
نويسنده باشد. البته نويسنده، اين تخیل ها را از تجربه هاي واقعي 
زندگي خود و ديگران، الهام مي گیرد. به هر حال، نويسنده  اين 

حادثه را بازآفريني کرده و به شكل داستان خلق کرده است.
داستان دربارۀ چند شخصیت )صفر، جانعلي و پدر( است. و روايت 
داستان، هم باعث کشش در ما مي شود؛ چون مي خواهیم داستان 
را تا پايان بخوانیم و در ضمن، به نحوي با شخصیت اصلي داستان، 
احساس صمیمیت )هم ذات پنداري( مي کنیم؛ يعني خودمان را 

جاي او مي گذاريم و با ترسیدن او، گويي ما هم مي ترسیم!

مهم اين است که نويسنده، به زندگي نگاه عمیق داشته باشد؛ 
غنيِ شخصي  تجربه هاي  و  خاطره ها  از  باشد؛  مطالعه  اهل 
خودش استفاده کند و از قدرتِ تخیل بي پاياني که خداوند به 

او هديه کرده است، به خوبي استفاده کند.
باور کنید، زندگي مانند کوهي است که شايد در نگاه اول، فقط 
سنگ  و خاك به نظر بیايد. اما اگر آن را حفر کني، چه بسا به 

رگه هاي طلا، نقره و ... دست يابي.
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